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بزرگداشت زنده یاد 
«منصور ملکی» در بنیاد لاجوردی

مراســم بزرگداشــت زنده یاد منصور  � شــرق: 
(حســن) ملکــی، شــاعر، منتقــد و روزنامه نگار 
پیش کســوت، شــانزدهم مهر، یک ســال پس از 
درگذشــت او و هم زمــان بــا زادروزش در بنیــاد 
لاجوردی برگزار می شود. در این مراسم همچنین 
از آخرین کتاب ملکی با عنوان «اشــاره با گوشــه  
چشــم؛ تلمیــح در غزل هــای حافــظ» رونمایی 
خواهد شد.منصور (حســن) ملکی، روزنامه نگار، 
منتقــد هنــری، نویســنده و دبیر ادبیــات، متولد 
۱۳۲۱ کار خود را با دبیری ادبیات در مدرســه های 
تهــران آغاز کرد و بعدها در کســوت روزنامه نگار 
حــوزه  فرهنــگ و ادب به فعالیت هایــش ادامه 
داد. وی در روزنامه هایــی ماننــد «ابرار»، «اخبار» 
و «آریــا» به عنــوان دبیــر ســرویس فرهنگی کار 
کــرده و نقدهای فراوانی را در حوزه  فیلم، ادبیات 
و هنرهای تجســمی نوشــته و منتشر کرده است. 
ملکی همچنین در دهه  ۸۰، چند ســالی ریاســت 
روابط عمومــی مــوزه  هنرهای معاصــر تهران را 
برعهده داشــت. مجموعه شــعر «دو کبوتر کنار 
پنجــره  ما» در ســال ۸۳، «کوتاه مثــلِ آه» گزیده  
شــعر ایــران و جهان در ســال ۸۵ و «تــا با توأم 
بیشــتر از همــه ام» گزیده ای از نثرهای شــاعرانه 
و کهن فارســی در ســال ۹۲ از جمله آثار مکتوب 
اوست.بنیاد لاجوردی به عنوان نهادی فرهنگی و 
مستقل در کنار خانواده  ملکی، مراسم بزرگداشتی 
برای ایــن چهره  فرهنگی برگزار می کند. مراســم 
بزرگداشــت منصور ملکــی و رونمایــی از کتاب 
«اشاره با گوشه  چشــم» که از سوی انتشارات راه 
نواندیش منتشــر شده، از ســاعت ۱۶ الی ۲۰ روز 
جمعه شــانزدهم مهر در محل این بنیاد، واقع در 
خیابــان کریمخان زند، خیابان اســتاد نجات الهی 

(ویلا)، خیابان سپند، شماره ۲۰ برگزار می شود.

چهره روز

تمرین نقدگریزی یا نقدباوری؟ 
بالمآل در ســطح محدود هم بازتاب می یافتند و 
امکان طرح به شکل گسترده پیدا نمی کردند. دوران 
اصلاحات دوران شــکوفایی اندیشــه نیز بود. تولید 
گفتار در سطح گسترده این امکان را فراهم می کرد تا 
موضوعات مغفول مانده به بحث گذاشته شوند و در 

سطح گسترده نیز بازتاب یابند. 
دوم - احیــای «نقد» و ظهــور «خردهای نقاد» 
از دســتاوردهای درخشــان دوره اصلاحات اســت. 
توجــه به نقد این امــکان را فراهم می کرد که بتوان 
در زوایای مســائل جســت وجو کرد و با خردی نقاد 
آنها را به بحث گذاشت. شــاید ازهمین رو بتوان آن 
دوره را برجســته ترین دوران نقادی در تاریخ معاصر 
نامید. خردورزی و نقادی وجه تمایز آن دوره اســت. 
در آن ســال ها کمتر نقاد و منتقدی برای سخن گفتن 
دچار لکنت می شــد. روزنامه هــا و مجلات پر بود از 
نقد. منتقدان، پرکارترین سال های عمر خود را سپری 

می کردند؛ همچنان که سخنوران و اندیشه ورزان. 
سوم - نقادی و خردورزی، دایره امکان را فراخ تر 
می کرد. به  همین  دلیل تقاضا برای انتشــار نشریات 
بیشــتر شد. در هیچ برهه ای از تاریخ به اندازه دوران 
اصلاحات میزان تقاضا برای اخذ مجوز انتشار، انبوه 
نبود. جامعه در فرصتــی کوتاه پس از روی کارآمدن 
دولت اصلاحات به روزنامه خوانی علاقه مند شــده 
بود. روزنامه و مجله به «ســبد خانوار» جامعه وارد 
شده بود. سطوح مختلف سنی، نشریه برای خود پیدا 
کرده بودند. گفت وگو از سطح نخبگان دانشگاهی به 
همه ســطوح تســری پیدا کرده بود. موضوعات روز 
در همه محافل به بحث گذاشــته می شــد. مدارس 
هم پابه پای دانشــگاه ها به موضوعات واکنش نشان 
می دادند و همین تکثر سبب  ساز پیدایش جامعه ای 
شــاداب شد که توانســت دســتاوردهای درخشانی 
در بســیاری از زمینه ها داشته باشــد؛ ازجمله سال 

گفت وگوی تمدن ها به ابتکار رئیس جمهور وقت. 
این موارد را شــماره به شماره می توان بر شمرد. 
مــواردی که بــا اندک تلاشــی در لابــه لای حافظه 
تاریخــی می تــوان به آنها رســید. امــا دوره پس از 
آن دوران بــود کــه فضا به ناگاه درهم شــد. فضای 
آشوبناک دوره «احمدی نژاد» وضع را به آنجا کشاند 
که امروزه صریح ســخن گفتن یــک نماینده مجلس 
همگان را دچار شگفتی می کند و آن را امری کمیاب 
جلوه می دهد! نکته در اینجاســت کــه در آن دوره
- دوران پس از اصلاحات- بر سر آن فضا چه رفت؟ 
چگونه چنان فضای شادابی از جامعه رخت بربست 
کــه دیگر نتوان بــا آن صراحت ســخن گفت؟ مگر 
جامعه «نقادانه سخن گفتن» را تمرین نکرده بود که 
لازمه آن «صراحت لهجه» اســت؟ آیا «نقدگریزی» 
جــای «نقدباوری» را گرفته اســت؟ و آیا «خردهای 
نقــاد» جای خود را به «خردگریزان» داده اند؟ همان 

«مسئله سازان بی مسئله»؟ 
اگر آن ممارســت ها تداوم می یافت، قطعا امروز 
صریح ســخن گفتن یــک نماینــده مجلــس موجب 
شــگفتی نبود. «مســئله یابی» و «حل مسئله» امری 
ضــروری تلقی می شــد و «خردهای نقاد» آشــکارا 
بی هیــچ لکنتــی می توانســتند ســخن بگوینــد؛ تا 
صریح ســخن گفتن این چنین کمیاب جلوه نکند. باید 
بار دیگر به «نقد» روی آورد و «نقادی» را تمرین کرد. 
«خرد» برای شادابی به «نقد» احتیاج دارد و جامعه 
به هر دو. دراین باره باید با جامعه بیشتر سخن گفت؛ 

شاید روزی دیر شود. 

ادامه از صفحه اول

سال چهاردهم    شماره 2699 پنجشنبه   15 مهر 1395

در جهان پر از خشونت که یکی از 
مهم ترین دلایل خشونت هایش 
همین اختلافات است، با تئاتر 

می توان این اختلافات را کم کرد. 
زوج های بینافرهنگی با عشقشان 
کاری می کنند که سیاست مداران 
نتوانسته اند انجام دهند. پس اگر 
آنها می توانند به تفاهم برسند، 
سیاست مداران هم می توانند.

ما می خواستیم در این نمایش همین 
موضوع را بررسی کنیم

هنر

شــرق: پس از اعلام حکم پرونده پزشکی زنده یاد 
عباس کیارســتمی، چهره های هنری واکنش های 
متفاوتی به این حکم (پزشــک معالج سه ماه از 
طبابت در بیمارســتان جم محروم شــده است) 
نشــان دادند و برخی با نوشتن متنی در صفحات 
مجازی یا مصاحبه های شخصی اعتراض خود را 
بــه این حکم اعلام کردند. اما قطعا مواضع خانه 
سینما به  عنوان یک نهاد صنفی برای سینماگران 
اهمیت ویژه تری دارد. براین اســاس، هیأت مدیره 
خانه سینما در بیانیه ای حکم اعلام شده در پرونده 
پزشــکی عباس کیارســتمی را انــدازه مرگ این 
فیلم ساز تکان دهنده دانست. در متن بیانیه خانه 
ســینما آمده است: «اعلام رســمی حکم پرونده 
پزشکی عباس کیارســتمی شاید به اندازه فاجعه 
مرگ او تکان دهنده بود. ازدست دادن کیارستمی، 
ایران را متأثر کرد. این تأثر که حاصل اندوه فقدان 
هنرمندی بزرگ اســت وقتی ابعاد عمیق تری پیدا 
کــرد که تأثیر خطای پزشــکی و قصور پزشــکان 
معالج درآن آشکار شد. هیأت مدیره خانه سینما به 
نشانه احترام و همدردی با خانواده و بازماندگان 
عباس کیارســتمی همــراه با دعوت کننــدگان از 

ســینماگران و هنرمنــدان دعوت می کنــد تا روز 
پنجشــنبه ۱۵ مهرماه هم زمان با سپری شدن سه 
ماه از خاکســپاری این هنرمند ساعت ۱۱ صبح، بر 
سر مزار او در ترک مزرعه واقع در لواسان گرد هم 
آییم و با ادای احترام به از دســت رفتگان، زندگی 
را پاس بداریم. هر مرگ اشــارتی است به حیاتی 
دیگر و مرگ هر هنرمند مسیری است برای پرباری 
حیات های دیگر. عباس کیارســتمی نامی اســت 

برای زندگی و دیگر هیچ».
شــادمهر راســتین یکی از اعضــا هیأت مدیره 
خانه ســینما نیــز در گفت وگــو با ایســنا درباره 
اقدامات بعــدی خانه ســینما در ارتباط با حکم 
پرونده پزشکی زنده یاد کیارســتمی گفت: «خانه 
ســینما منتظر اســت تا مســائل حقوقی پرونده 
پزشکی آقای کیارستمی مشخص شود تا مواضع 
رسمی اش را رسما از طریق سخنگو اعلام بکند».

او ادامــه داد: «هیأت مدیــره خانــه ســینما 
تمامی مســائلی را که درباره پرونده پزشکی آقای 
کیارســتمی مطرح شده رصد کرده است و منتظر 
اســت پرونده و نتیجه آن نهایی شــود تا موضع 

خود را رسما اعلام کند». 

واکنش خانه سینما به حکم پرونده پزشکی کیارستمی
به اندازه فاجعه مرگ او تکان دهنده بود

شــرق: ســخنگوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســلامی اعلام کرد که در دو شهر مشهد و قم 
کنسرت موســیقی تاکنون برگزار نشده و هرگز 

نخواهد شد. 
حسین نوش آبادی با انتقاد از مراسم موسیقی 
برگزار شده در شــهر قم این برنامه را کنسرت 
موســیقی ندانســت و گفت: این مراســم به 
مناســبت هفته دفاع مقدس برگزار شــد؛ اما 
برخــی حاضــران با پوشــش های نامناســب 

رفتاری خلاف شئونات اسلامی داشتند. 
او در گفت وگو با تســنیم، درباره کنســرت 
برگزارشــده در شــهر مقدس قــم که موجب 
گلایــه علمــا و نماینــدگان مجلس شــورای 
اســلامی شــده، گفت: تاکنون در شــهرهایی 
ماننــد قم و مشــهد مجــوز برنامه کنســرت 
موســیقی داده نشــده اســت. آنچه سه شنبه 
گذشــته در شــهر مقدس قم اتفاق افتاد، نیز 
مراســم کنسرت موســیقی نبود. مراسمی که 
در شــهر مقدس قم موجب انتقادات فراوانی 
شده، برنامه ای بود که به مناسبت هفته دفاع 
مقــدس و روز مباهله برگزار شــد و حواشــی 

متفاوتی را دامن زد. 
سخنگوی ارشــاد تأکید کرد: اصل برنامه ای 
که اجرا شده، وزین بود؛ اما حاشیه های آن که 
از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد هم تقبیح شده، 
موجب نارضایتی علما و مراجع معظم شــد.  
نوش آبادی با بیان اینکه برخی شرکت کنندگان 
و  زننــده  رفتارهــای  قــم  مراســم شــهر  در 
پوشش های نامناسب داشتند، خاطرنشان کرد: 
این پذیرفتنی نیســت که برخی افراد بخواهند 
بــا رفتارهایــی خلاف شــئونات، یک مراســم 
معمولی را تحت الشــعاع قرار دهند.  او ادامه 
داد: این رفتارهای انجام شــده در شهر مقدس 
قــم گلایه ما را به  دنبال داشــت و ما نیز آن را 
محکوم کرده و غیرموجه دانســتیم؛ زیرا اجازه 
نخواهیم داد عملکرد نامناســب در ســاحت 
فرهنگ مقدس اســلامی اجرا شود.  سخنگوی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی از تعطیلی 
برنامه های کنســرت های موســیقی در دو ماه 
آتی خبر داد و گفت: برنامه های کنســرت های 
موســیقی به احترام ماه محرم و صفر در هیچ 

نقطه ای از کشور اجرا نمی شود. 

عقب نشینی ارشاد
سخنگو: در مشهد و قم کنسرت برگزار نمى شود

دشــت آرای،  آرونــد  عباســیان:  عســل 
تاکنون اجراهای  ایران کــه  تئاتر  کارگردان 
دنیا  سراســر  در  نیــز  موفقی  بین المللــی 
داشــته اســت، اخیرا پــروژه بینافرهنگی 
«دربــاره تصویرت از مــن تجدید نظر کن» 
را بــا بازیگرانی از کشــورهای آلمان، هلند 
و انگلســتان روی صحنــه تالار چارســوی 
تئاتر شــهر آورده. نمایشی که فقط تا پایان 
همین مــاه روی صحنه مــی رود و هدفش 
بازنگری روابط زوج های بینافرهنگی است. 
دشــت آرای که خود، هدفش از کارگردانی 
تئاتر را یک ویرگول گذاشتن و درنگ در برابر 
قواعد از پیش تعریف شده می داند، کمپانی 
هنرهــای اجرائی ویرگول را سال هاســت 
با همین هدف تأســیس کرده. دشت آرای 
البتــه در کنــار کارگردانی تئاتر، براســاس 

رشــته تحصیلی اش طراحی صنعتی، سال هاست به 
طراحی نور نیز می پردازد و البته در اجراهای تئاترش 
نیز از این مهــارت بهره برده. با آروند دشــت آرای 
درباره کمپیــن «درباره تصویــرت از من تجدید نظر 
کن» که از ســه سال قبل با اجرای «تهران، رم، لندن، 
آمســتردام» آغاز شده و بناســت پس از این نیز در 
شــهرهای مختلف دنیا با اجراهایی دیگر ادامه پیدا 

کند، گفت وگویی کوتاه داشتیم. 
 جایی از اجرای شما یکی از اجراگران، در باب  �

همین موضوع تصاویر کلیشــه ای از یک جغرافیا، 
ایده حاد واقعیت بودریــار را مطرح می کند. آیا 
«دربــاره تصویرت از من تجدیــد نظر کن» نیز با 
درباره  تجدیدنظرکــردن  بر  ســعی  ایده،  همین 

تصورات بینافرهنگی دارد؟ 
نه مســتقیما در نمایش ما ایــده بودریار مطرح 
نیســت. اجرای ما براســاس این ایده شــکل گرفته 
که بیاییم کشــف کنیم ما چطور می توانیم از مســیر 
تئاتر به مسئله ســوءتفاهمات بینافرهنگی بپردازیم. 
اساسا فکر می کنم در وضعیتی که ما آدم های دنیای 
امروز، به واسطه مدیا، با یک عالمه تصویر و اطلاعات 
احاطه شــده ایم و دائما داریم حجمی می شویم در 
این حجم موجود و عنصری هستیم متشکل از تمام 
عناصری که وجود دارد، باید یک لحظه از این جریان 
خروشــان بیرون بیاییم، صبر کنیم و درباره تصاویری 
که به خوردِ ما داده شده تجدید نظر کنیم. این کلمه 
تجدیدنظرکــردن کــه من می توانم بگویــم در تمام 
دورانــی که تئاتر روی صحنه بردم، ســعی کردم در 
شکل روایت و شیوه اجرائی تجدید نظر کنم و دائما 
تــلاش کردم امضا نداشــته باشــم، از همان لحظه 
درنگ می آید. هرگز نخواســتم بــا تئاتر تجارت کنم. 
تئاتر بــرای من از معدود محل هــای خالص و نابی 

است که می توان در آن کشف و شهود داشت. 
تئاتــر درنگ کوتاهی اســت که می تــوان در آن 
تجدید نظر کرد. پیشــنهاد می کنم حتی اگر تصمیم 
بــرای تئاتردیدن و کارکردن در تئاتــر داریم با همان 
درنگ کوتاه، یا به تعبیر من ویرگول، چنین تصمیمی 
داشــته باشیم. ویرگولی که می توان گذاشت در برابر 
هجوم کلیشه ها، مکث کرد و یک لحظه از تصاویری 

که ما را احاطــه کرده اند خارج 
شد و همه آنها بازنگری کرد. 

 چه شــد که در پروســه  �
این تجدیــد نظر از بازیگران 
خارجــی کمــک گرفتیــد و 
تعریف  بینافرهنگی  را  پروژه 

کردید؟ 
این طور شــکل  ایــن کمپین 
گرفــت که مــا به واســطه تئاتر 
بتوانیــم روی مســائل مختلف 
کار کنیــم. در پروژه قبلی همین 
کمپین «دربــاره تصویرت از من 
تجدیدنظــر کــن» بازیگــران از 

شهرهای لندن، رم، آمســتردام و تهران به شهرهای 
هم ســفر می کردند تا با زندگــی روزمره هم مواجه 
شــوند. فکر کردیم اگــر اطلاعات مــن ایرانی از یک 
انگلیسی براســاس تصویر مدیاست، حالا سفر کنیم 
و تصویری تجدیدنظرشــده بســازیم. این تجدیدنظر 

به واســطه تئاتــر در جهانی که همه چیز براســاس 
اختلافات بینافرهنگی اســت و جنگ ها بر ســر این 
اختلافــات رخ داده و قوم ها به جــان هم می افتند 
و عده ای هم در این جنگ ها کشــته می شــوند، یک 
جور عکس العمل اســت. خیلی مهم اســت که با 
ابزار تئاتــر ما عکس العملی در برابر جهان داشــته 
باشیم. تئاتر امکانی است برای همین تجدیدنظر. در 
جهان پر از خشــونت که یکی از 
خشونت هایش  دلایل  مهم ترین 
همین اختلافات اســت، با تئاتر 
می تــوان این اختلافــات را کم 
کــرد. زوج هــای بینافرهنگی با 
عشقشــان کاری می کننــد کــه 
نتوانســته اند  سیاســت مداران 
انجــام دهنــد. پــس اگــر آنها 
می تواننــد بــه تفاهم برســند، 
سیاســت مداران هم می توانند. 
ما می خواســتیم در این نمایش 
همین موضوع را بررســی کنیم. 
ما هــر شــب تــلاش می کنیم 
به واسطه تئاتر و دیالوگ، نگاهی واقعی به خودمان، 
فرهنگمان و البته دیگری و فرهنگش داشته باشیم. 

 تئاتر چقدر می تواند در برابر جریان سیل آسای  �
دیگر رســانه ها برای تجدیدنظرکردن در تصاویر 

کلیشه موفق باشد؟ 

مســلما خیلی نمی تواند اما من دنبال 
یک مسیر غیرممکن هســتم. دو سه سال 
اســت که دائما دارم فکــر می کنم چطور 
فضایی ایجاد کنیم که تأثیرگذاری بیشتری 
داشته باشــد و موج ایجاد کند. متأسفانه 
امــروز ایجادکــردن مــوج با تئاتــر دیگر 
امکان پذیر نیســت. ما بیشــتر انگار داریم 
بــرای خودمان و مســائل خودمــان تئاتر 
می ســازیم. نه قدرت اینترنت را داریم، نه 
قدرت رســانه های دیگر را. اما فکر می کنم 
هم زمان تکرارکردن این امر شــورش مآبانه 
که تئاتر است، جذاب اســت. همیشه این 
ســؤال هســت که چرا تئاتر کار می کنیم؟ 
به جواب مشــخصی هم نمی رسیم. ما با 
اجرای تنها شــاید بتوانیم بخش کوچکی 
از جامعــه را در بر بگیریم و درگیر دغدغه 
خودمان کنیم. متأســفانه هدف اصلــی این روزها 
شــده گیشــه و حتی دیگر کســی از من کارگردان 
نمی پرسد در جســت وجوی چه بودی که یک تئاتر 
روی صحنه بردی، فقط همه می پرســند ســالنت 
پر است؟ البته به آن شــیوه از تئاتر که دغدغه اش 
پرشدن سالن اســت هم احترام می گذارم اما وقتی 
این جریان، می شود جریان اصلی تئاتر نگران کننده 
اســت. دغدغه اصلی این روزهای من همین است 
کــه چطــور می توان تئاتــر را از شــکل تجاری اش 
درآورد که البته انگار این یک آرزو و رؤیاســت و من 

دنبال آن هستم. 
 با این پروژه بناســت به شهرهای مختلف دنیا  �

بروید؛ اما آیا به شــهرهای دیگر ایران هم ســفر 
می کنید؟ 

من همیشه دلم خواسته که نمایش هایم را مردم 
نقــاط مختلف ایران ببینند؛ ولي ایــن نوع تئاتر برای 
رفتن به شــهرهای مختلف نیاز بــه یارانه و حمایت 
دارد. ما اگــر بتوانیم حمایت لازم را بگیریم که گروه 
بازیگران به ایران بیایند واقعا خوشحال خواهیم شد 
اجرا را به نقاط مختلف ایران ببریم. همیشه معتقدم 
تئاتر باید در همه نقاط ایران اجرا شــود و همیشه از 
این متمرکزبودن تئاتر در تهران ضربه دیدیم. اگر تئاتر 
به همه شــهرها برود، سطح فرهنگ کشور ارتقا پیدا 
می کند و تئاتر فقط در پایتخت کنســانتره نمی شود. 

آن وقت تئاتر بهتری هم خواهیم داشت. 
 اما این اجرای شما در قالب یک پروژه و کمپین  �

پنج ساله تعریف شده. گام های بعدی این کمپین 
چیست؟ 

ایــن پروژه بناســت در برلین و اســلو و بیروت و 
کابل اجرا شــود و بعد از تهران در تلاشــیم به همه 

شهرهای مهم دنیا سفر کنیم. 

گفت وگو با آروند دشت آرای درباره کار جدیدش

شورش علیه کلیشه ها

برای یک نفر مثل من کــه رادی را از لابه لای 
سطور نمایش نامه هایش شناخته و با آنها زیسته 
و هنوز گاهی پیش از خواب ملودی شهر بارانی، 
روزنه آبی یا زمســتان شــهر ما** را به امید یافتن 
آرامشــی مرور می کند، جــز تاریخ تولــد، تاریخ 
دیگری برای رادی ممکن نیست: او تنها می تواند 
باشــد و عدم برایش معنایی ندارد. میراث رادی 
برای نمایش نامه نویسی ما خوان گسترده الوانی 
اســت که هرکس به ضیافتــش بیاید، چیزکی به 
نصیــب خواهد برد و ما نیز - صدالبته که به  قدر 
خویش- در نگارش ســردار از این میراث بی بهره 
نبوده ایم. گاهی خیــال می کنم نمایش نامه های 
رادی شــبیه فرشــی ریزبافت اند کــه پیچ درپیچ 
و آرام، نقشــی گســترده را بــر پهنــه ای تصویر 
می کنند، نقشــی که جزء و کلــش به ظرافت به 
هم پیوند خــورده، پیوندی از طریق خرده قصه ها 
و رئالیســمی آرام و ایرانی. ما نیز در سردار تلاش 
کرده ایم در چنین راهی قدم برداریم، درهم تنیدن 
خرده قصه هــا و پیش بــردن داســتانی مفصل، 
برخــلاف نمایش نامه هــای آتلیــه ای و صرفــا 
ایده محــور، راهی بــود که از معلــم بزرگ خود 
آموخته ایم. رادی نه در ســطح زبان وامی ماند و 
نه در ســطح ایده ای یک خطــی...؛ زبانش زبانی 

زنده و دقیق اســت و این دومیــن درس بزرگ او 
برای همه ماســت. از سوی دیگر، آدم های رادی 
آدم هایی زنده، آشــنا و واقعی انــد که می توان از 
کنارشان در کوچه گذشــت و صدایشان را شنید. 
هویت غریب آدم های رادی چشــمه ای جوشان 

برای سنت نمایش نامه نویسی ماست. این آدم ها 
از مهیارها و بهمن ها تا طاهر آمولاخانی همگی 
میان خــود و دیگری دســت وپا می زننــد، میان 
فرهنگ خودی و فرهنــگ بیگانه. اینها آدم هایی 
در طلیعه ایــن چندگانگی هســتند، آدم هایی از 

نسل شهریور ۲۰ و مرداد ۳۲، اما آیا نمی توان این 
فرهنگ چندگانه و اختلاطی را به عنوان هویتی از 
آدم های بر صحنه حفظ کرد و بسط داد به زمانه 
حاضر؟ آیا نســل بعدی آدم های رادی کســانی 
نیستند که به قول هومی بابا، متفکر پسااستعمار 
هویتی هیبریدی و چندگانه دارند؟ آیا امثال دکتر 
مردانی و یوسف قاسمی، نمایش سردار از همین 

نسل نیستند؟ 
مردانی نمایش سردار، پزشک فوکول کراواتی 
ازفرنگ آمده ای اســت سرشــار از وطن دوستی و 
مســئولیت و مذهب که جایی در حدود اعتقاد و 
بی باوری دور می زند یا یوســف قاسمی که دل در 
گرو اعتقادات خویش دارد و چنان با تجدد بیگانه 
اســت که حتی عوض کردن زنگ موبایل خود را 
بلد نیســت، مردی که با تمام وجــود از رفیقش 
دفاع می کند تا پیوند خودش را با ریشه ای اصیل 
حفظ کند. شــاید بتوان - باز هم به اغماض- این 
آدم هــا و این قصه هــای ریزبافتــه را دریافتی از 
میراث رادی بزرگ دانســت؛ چراکــه ما در تألیف 
سردار او را پیش چشم داشتیم و امیدمان بود که 
اثری درخور این خرده شاگردی بر صحنه آوریم. تا 

چه پیش افتد و چه در نظر  آید. 
**نمایش نامه هایی از اکبر رادی

به بهانه هم زمانی اجرای «سردار» و  زادروز «رادی»
ما و رادى بزرگ

فرهاد امینى . دراماتورژ نمایش سردار

ملانوروزی خبر  داد
پیگیری تقلبی یا اصل بودن 

اثر «احصایی»

مدیــر کل دفتــر هنرهــای تجســمی وزارت  �
ارشــاد، درباره ادعای «محمــد احصایی» مبنی بر 
تقلبی بودن اثر فروخته شــده او در حراج «باران» 
گفت: بررســی تقلبی یا اصل بــودن اثر احصایی 
با درخواســت مکتوب صاحب اثــر یا مدیر حراج 
پیگیــری می شــود. به گــزارش فــارس، جمعه 
هفته گذشته نخســتین حراج آثار خوش نویسی و 
نقاشی خط با فروش بالای دو میلیاردو ۶۰۰ میلیون 
تومــان برگزار شــد و بعد از برگــزاری این حراج، 
محمد احصایی اعلام کرد: «اثر فروخته شده او در 
حراج «باران» تقلبی اســت». احصایی در این باره 
گفت: «قبل از حــراج نیز موضوع را مطرح کرده؛ 
امــا مدیران حراج بــه حرف او گــوش نداده اند. 
در ادامــه محبوبه کاظمی، مدیر حــراج «باران»، 
دربــاره این خبر گفت: این خبر صحت ندارد، اثری 
که از آقای احصایی در حراج «باران» ارائه شــد، 
مجموعه داری به حراج ارائه داد که ۱۶ سال پیش 
از یکی از نمایشــگاه هایی که از آثار آقای احصایی 
برپا شــده بود مســتقیم خریده بــود و مدارکش 
موجود است. مجید ملانوروزی، مدیر کل هنرهای 
تجســمی ارشــاد، دراین باره به فارس گفت بحث 
تقلبی بودن اثر اســتاد احصایی را تاکنون فقط در 
فضای مجازی دیده ایم و هر رســانه ای حرف های 
مختلفی دراین باره منتشر کرده است. او ادامه داد: 
بــرای پیگیری قانونی اصالت اثر اســتاد احصایی 
لازم اســت درخواســتی مکتوب از ســوی استاد 
احصایی یا مدیر حراج «بــاران» به دفتر هنرهای 
تجسمی ارشاد ارســال شود تا ما هم این اتفاق را 

بررسی کنیم. 

اکران رستاخیز فعلا منتفی است
شــرق: اکران فیلم سینمایی «رســتاخیز» که  �

قرار بود در ماه محرم آغاز شود، دوباره به تعویق 
افتاد. غلامرضا فرجی (مدیر پخش حوزه هنری و 
پخش کننده فیلم رســتاخیز) در گفت وگو با ایلنا، 
با اعلام این مطلب افزود: «تصمیم جدیدی برای 
اکــران و نمایش فیلم «رســتاخیز» گرفته نشــده 

است و اکران این فیلم فعلا منتفی است».

زیر آسمان فیروزه اى

به مناسبت روزهای عزاداری محرم 
تعطیلی تئاتر شهر و فعالیت

 حوزه هنری
شــرق: اجراهــای صحنــه ای تئاتر شــهر در  �

هفته آینده به مناســبت فرارســیدن ایام عزاداری 
اباعبــداالله(ع) تعطیــل خواهد بود امــا در حوزه 
هنری، از شــب اول محرم تا تاســوعای حســینی، 
نمایــش «واگویه هــای گندابــی» بــه کارگردانی 
محمدجــواد کبودرآهنگــی در تماشــاخانه مهر 
روی صحنــه مــی رود و بعــد از پایــان اجراهای 
این اثــر، نمایش «دل آخته» بــه کارگردانی جلال 
خباز میزبان علاقه منــدان تئاتر خواهد بود. پیمان 
شریعتی، مدیر مجموعه تئاتر شهر، به ایسنا گفت: 
با توجه به تعطیلی همیشــگی تئاتــر در روزهای 
شــنبه و پــس از آن تعطیلات روزهــای عزاداری 
دهــه اول محرم، هفتــه آینده تئاتر شــهر اجرای 
صحنه ای نخواهد داشت اما در فضای باز اجراها 
همچنان برپا هســتند. او همچنیــن اضافه کرد: از 
دهه دوم محرم هم در فضای باز تئاتر شهر تعزیه 
و آیین های عاشورایی مناطق مختلف اجرا خواهد 
شــد که این برنامه همانند ســال های گذشته پس 
از کمترشــدن برنامه های مردمــی و تکایا تدارک 
دیده می شــود. کورش زارعی، مدیر مرکز هنرهای 
نمایشی حوزه هنری، در گفت وگو با مهر اعلام کرد: 
بعد از پایــان اجراهای این دو اثر، نمایش «کربلای 
بی شمر» به نویســندگی و کارگردانی رضا صابری 
روی صحنــه خواهد رفت که بــرای ما حضور این 
هنرمند پیش کســوت تئاتر، افتخــار و اتفاق بزرگی 
اســت و امیدوارم میزبان شایسته ای برای این گروه 
اجرائی باشــیم. البته ما برای بعد از اجرای این دو 
اثر نمایشــی نیز برنامه ویژه ای تدارک دیده ایم که 
به محض نهایی شدن برای اطلاع رسانی آن اقدام 

خواهیم کرد. 

خبر


